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 و پادشاهی رضاشاه مبدأ تاریخ معاصر ایران نیست؟  1299چرا کودتای  

 1* علیرضا ملائی توانی

 ( 12/1401/ 15:  رشي پذ 02/03/1401: افتي )در

 

 چکیده 

اختلاف ايران  معاصر  تاريخ  مبدأ  تعیین  سراسر  دربارة  در  است.  گرفته  شکل  فراواني  نظرهای 

مي تلاش  پهلوی  کودتای  دورة  تا  ايران   1299شد  معاصر  تاريخ  مبدأ  رضاشاه  برآمدن  و 

پهلوی شود.  دورة  شناسانده  در  ايران  عمومي  وضعیت  از  تاريک  تصويری  ترسیم  با  گرايان 

پردازی از  کوشیدند با اسطوره، مي1299ويژه اوضاع بحراني کشور در آستانۀ کودتای يه بهقاجار 

نوين و کودتای   ايران  بنیانگذار  او را  کنند.   1299رضاشاه،  ايران معرفي  تاريخ معاصر  را مبدأ 

اصلي   کودتای  مسئلۀ  آيا  که  است  اين  مقاله  معاصر   1299اين  تاريخ  مبدأ  برآمدن رضاشاه  و 

نگاران رسمي دورة پهلوی و نیز  هايي که توسط تاريخاست؟ نگارنده با ارزيابي و نقد ايده ايران

کند که مبدأ تاريخ  پژوهان مستقل، دربارة رضاشاه مطرح شده است، استدلال مي برخي از تاريخ

رغم  های دورة رضاشاه بهيا پادشاهي رضاشاه نیست، زيرا نوسازی  1299معاصر ايران کودتای  

تناقضگستر حاوی  تنوعش،  و  بحران دگي  و  تنش  دستخوش  را  ايران  جامعۀ  که  بود  هايي 

کرد و نوع سلطنت رضاشاه از نظر منطق تحول تاريخي به دورة پیشامشروطه تعلق  دروني مي
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نمي هرگز  و  تازهداشت  تمدني  دورة  وارد يک  را  ايران  تاريخ  توانست  مبدأ  بنابراين،  کند.  ای 

 ، بلکه انقلاب مشروطه است. 1299 معاصر ايران نه کودتای

 .1299: تاريخ معاصر، رضاشاه، مشروطیت، کودتای های کلیدیواژه 

 مقدمه

کودتای   از  ايران   بحث  1305تا    1299رويدادهای  و  مهم  فصلي  تاريخ  به  در  انگیز 

تجربۀ   هر  فاقد  و  ناشناخته  افسر  رضاخان  کودتا  اين  است.  شده  تبديل  ايران  معاصر 

های محلي، با  ريزی ارتش نوين و سرکوب شورشدرت رساند. او با پيسیاسي را به ق

کار را مهار کرد، بلکه با  تنها سیاستمدران کهنهچنان سرعتي بر اوضاع مسلط شد که نه

  130سلسلۀ    1304ماه  خواهي درصدد تغییر نظام سیاسي برآمد و در آبانشعار جمهوری

 ود بر تخت پادشاهي نشست.  سالۀ قاجاريه را برانداخت و يک سال بعد خ

مي گسترده  اصلاحات  و  تند  تغییرات  با  ظاهری  رضاشاه  با  مترقي  کشوری  کوشید 

با   کرد.  اجباری  را  وظیفه  و خدمت  کرد  تأسیس  مجهز  ارتشي  او  آورد.  پديد  اروپايي 

همۀ  او  کرد.  خانوادگي  نام  و  شناسنامه  صاحب  را  ايرانیان  احوال  ثبت  سازمان  ايجاد 

عیان قدرت را برانداخت و امنیت را در سراسر کشور برقرار ساخت. او  شورشیان و مد

نظام اداری نويني پديد آورد و نظام قضائي را با تدوين قانون مدني و تغییر در ساختار  

آموزشي   نظام  تربیت،  و  تعلیم  حوزة  در  کرد.  نوسازی  اساس  از  قضائیه  قوة  سازماني 

پ پراکندة  آموزشي  واحدهای  فراز  بر  هويت  جديدی  بر  او  دورة  در  داد.  شکل  یشین 

واحد ملي و ناسیونالیسم ايراني تأکید شد. مؤسسات تمدني جديد ازجمله بانک، سینما  

و راديو پديد آمدند. رضاشاه چند هزار کیلومتر راه شوسه و همچنین راه آهن سراسری  

عشاير    هایهای گوناگون تأسیس کرد، گروهرا ساخت. او دانشگاه، مدرسه و آموزشگاه

از   بسیاری  کرد،  يکجانشین  را  ايلات  درآورد.  دولت  سلطۀ  زير  را  خودسر 
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های اجتماعي زنان را مرتفع کرد. شهرهای بزرگ را رونق داد و طبقۀ متوسط  محدوديت

 جديد را توسعه بخشید و امکانات بهداشتي را گسترش داد. 

پیشرفتبه و  اصلاحات  به  رغم  سرکوب  و  خشونت  گرفته،  صورت  صحنۀ  های 

های بیان و قلم رخت  ها به تیغ سانسور سپرده شدند. آزادیسیاست بازگشت. روزنامه

آزادی و  مستقل  سیاسي  نخبگان  از  بسیاری  يا بربستند.  و  تبعید  کشته،  منتقد  خواهانِ 

دربند شدند. رضاشاه احزاب سیاسي مستقل را منحل و نهادهای مدني را سرکوب کرد.  

ل مجلس و کابینه و قوة قضائیه از میان رفت، اصل تفکیک  در دورة پادشاهي او استقلا 

قوا مخدوش شد و همۀ اين نهادها زير سلطه شاه و وزارت دربار قرار گرفتند. نقض  

به شد.  تبديل  رويه  يک  به  اساسي  قانون  انجمنمکرر  زنان،  رهايي  ادعای  و  رغم  ها 

ترين مداخله  ب گستردهنهادهای مستقل زنان فرصت ابراز عقیده نیافتند، با کشف حجا 

فعالیت از  سنتي  زنان  گرفت،  صورت  عمومي  فرهنگ  محروم  در  خانه  از  بیرون  های 

يکپارچه برابر  در  محلي  و  ملي  نخبگان  از  بسیاری  و  مداخلۀ  ماندند  و  فرهنگي  سازی 

 آمیز حکومت کینه در دل گرفتند.خشونت

صلاحات او شد  های دوگانه از حکومت رضاشاه و اهمین امر موجب تصويرسازی

نگاران رسمي و هواداران  و دو روايت کاملاً متضاد را شکل داد: نخست، روايت تاريخ

به بر چهرة نوساز و متجدد رضاشاه  نوين  دودمان پهلوی که عمدتاً  ايران  عنوان معمار 

مي قهرمانتأکید  به  و  پرداختند  کردند  او  از  تواني،  سازی  روايت  (1394)ملائي  دوم،   .

و اسلام  مخالفان  نیروهای  از  اعم  رضاشاه  و  منتقدان  مارکسیستي  چپ  گرا، 

گر و وابستۀ حکومت وی تأکید  خواه که عمدتاً بر چهرة خودکامۀ، خشونتدموکراسي

 شمردند. اهمیت ميداشتند و درنتیجه، اصلاحات او را ناچیز و کم
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نگرش که  اين  است  شده  موجب  دوقطبي  رويکردهای  اين  و  سپید  و  سیاه  های 

نگاری دورة رضاشاه و ارزيابي از عملکرد وی بسیار دشوار شود و ارائۀ تصويری  تاريخ

دلیل همین کشاکش ايدئولوژيک ناممکن شود و اين موضوع منصفانه از حکومت وی به

آمیز باقي بماند. برای نمونه هواداران رضاشاه نظم آهنین و انگیر و مناقشههمچنان بحث

اند.  اند و آن را عامل بازگشت آرامش و امنیت به کشور دانستههارادة استوار او را ستود

گری و سلطۀ آمرانۀ  اما منتقدان و مخالفانش اين نظم و اراده را نشانۀ استبداد، خشونت

های دوگانه نشانگر آن  اند. اين تصويرسازیحکومت وی شمرده و آن را محکوم کرده

تر از  زيستند، بسیار پیچیدهران در آن مياست که دورة و شرايطي که جامعه و نخبگان اي

های متعارف از کنار آن گذشت و به  سازیسازی يا دوگانهآن بود که بود بتوان با ساده

 راحتي حکم صادر کرد.  

جامعه منظر  از  بايد  موضوعي  چنین  که  است،  اين  ايران  واقعیت  تاريخي  شناسي 

که   جهت  اين  از  حاضر  مقالۀ  شود.  تحلیل  و  دوره ارزيابي  نظر  به  ايران  تاريخ  بندی 

فراتر ميمي تاريخي  از سطح رخدادهای خُرد  به  افکند و  و  فرايندها و ساختاررود  ها، 

ساخت   دگرگوني  و  تغییر  توسعه،  مسئلۀ  به  نیز  و  معاصر  ايران     ـ  ياجتماعتحولات 

روايت و  دارد  نظر  ايران  ارزيابي ميسیاسي  و  نقد  را  آن  دربارة  گوناگون  دهای  ر کند، 

   گیرد.شناسي تاريخي ايران قرار ميقلمرو مطالعات جامعه

نگرش اين  ارزيابي  و  تحلیل  مقاله  اين  مسئلۀ  دورة  بنابراين،  دربارة  دوگانه  های 

و   پهلوی  حکومت  هواداران  که  است  روايت  اين  نقد  بلکه  نیست،  مورخان  رضاشاه 

مي فراوان  اصرار  با  آن  کودتای  رسمي  رضا  1299کوشند  برآمدن  منظر  و  از  را  شاه 

شناسي تاريخي سرآغاز تاريخ معاصر ايران قلمداد کنند. بنابراين، مسئلۀ اين مقاله  جامعه

اختلاف تاکنون  که  است  ايران  معاصر  تاريخ  مبدأ  تعیین  فراوان  چگونگي  نظرهای 
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است. گرفته  شکل  آن  صفويه،    پیرامون  حکومت  تأسیس  چون  رخدادهايي  چنانکه 

قاجاريه، حکومت  انقلاب  جنگ  برآمدن  شاه،  ناصرالدين  سلطنت  روسیه،  و  ايران  های 

به  ... و  شدهمشروطه،  قلمداد  ايران  معاصر  تاريخ  مبدأ  اين  عنوان  نقد  به  مقاله  اين  اند. 

پردازد  پردازد. بلکه به نقد و انکار اين ادعا ميها نميمبدأها و طرح مدعیات مرتبط با آن

بهکه   و  نوين  ايران  بنیانگذار  ايران است.   رضاشاه  تاريخ معاصر  مبدأ  قدرت رسیدنش 

کننده در تاريخ  رخدادی مهم و تعیین 1299اين نیست که کودتای  بنابراين، سخن بر سر 

معاصر ايران است، بلکه سخن بر سر اين است که آيا اين رخداد سرآغاز دورة معاصر  

ها  ترين روايتی مهمبندايران است يا نه؟ نگارنده با روش نقد و توصیف، ابتدا به دسته

ايده با استدلال ميپردازد که درباره رضاشاه مطرح شدههايي ميو  که  اند و سپس  کند 

کودتای   نه  ايران  معاصر  تاريخ  مشروطه    1299مبدأ  انقلاب  بلکه  رضاشاه  برآمدن  و 

 گیرد.ای میان دو مبدأ يادشده صورت مياست. درنتیجه، به صورت ناخواسته مقايسه

 نگاری رسمی دورۀ پهلوی و مبدأ تاریخ معاصر خالف( تاری

کودتای  تاريخ آنکه  برای  پهلوی  دورة  رسمي  مبدأ    1299نگاری  را  رضاشاه  برآمدن  و 

 کند:تاريخ معاصر ايران بشناساند، شش روايت زير را مطرح مي

 . ناکارآمد، ناآگاه و نالايق نشان دادن قاجارها 1

فروشي  عنوان دورة چیرگي بیگانگان، دورة وطندورة قاجار بهنگاری،  در اين تاريخ 

شود که رضاشاه با ارادة پولادين خود  و مخالفت با پیشرفت و اعتلای ايران توصیف مي

توانست به اين دوران شوربختي و انحطاط تاريخي پايان دهد. اين روايت تا امروز به  

سلطنتصورت سوی  از  همچنان  گوناگون  پهلویهای  سرخطلبانِ  و  از  گرا  وردگان 

 شود. حکومت جمهوری اسلامي تکرار مي
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عنوان  را به  1299البصری، نويسندة عراقي )شايد هم نام مستعار باشد(، کودتای  علي

 شمسي« ياد کرد و نوشت:  1299»انقلاب سال  

  يتباه  و   اخلاق  فساد   جز  رانيا  در  هيقاجار  حکومت   سال  پنجاه   و  کصدي  يط  در

 پنجاه  و  کصدي  آن  وضع  اگر  که  یطور  به.  نشد  حاصل   یگريد  زیچ  چیه  مملکت،

  وضع   که  میکنيم  مشاهده  شود  سهيمقا  مغول  و  اسکندر  اشغال  دوران  با  ساله

  است  حساب  از  خارج  هيقاجار  ۀسلسل  یهاانيز.  است   بوده  بدتر  هم  آن  از  مملکت 

  واژگون  را  رانيا   که  بود  نيا  مجموع  در  گذاردند  ارث  به  خاندان   نيا  که  آنچه  و

  به  اتي جنا  و  فجور  و  فسق  و  يخودخواه  و  فساد   و  يتنبل  متأسفانه  و  کردند

...    ندارد  سابقه  ينکبت  دوران  نیچن  رانيا  خيتار  ادوار  از  کي  چیه  در  که  بود  یااندازه

ص.    ،1350  ،ی)البصر  ندارد  وجود  هم  روشن  ۀنقط  کي  ي حت  سلسله  نيا   خيتار  در

28). 

مي مشابه  روايتي  در  احمدی  دوران  اشرف  ايران  نويسد،  تاريخ  تاريک  دورة  قاجاريه، 

فصل حاوی  طولاني  دوران  اين  مرج، است.  و  هرج  تنزل،  آشفتگي،  ننگینِ  های 

الطوايفي و نیز انحطاط سیاسي، نفوذ کامل بیگانگان، عدم استقلال و امنیت و از  ملوک

(. سعید  98، ص.  1350دست دادن نقاط وسیع و پر ارزش خاک ايران است )احمدی،  

در مي  نفیسي  زمینه  دورة همین  بدترين  قاجاريه  دورة  ايران،  تاريخ  سراسر  در  نويسد: 

تنزل و انحطاط کشور است. فتوحات آقامحمدخان يگانه پیشرفتي است که قاجارها در  

ناتوان   را  ايران  و همه جا  آن پس همیشه  از  و  داشتند  فرمانروايي خود  دوران  سراسر 

)نفیسي،   شاه6، ص.  1344ساختند  احمد  دورة  (.  در  ايران  جامعۀ  است،  معتقد  نظری 

رغم تمدن و فرهنگ کهنسال و درخشانش مانند يک جامعۀ قرون وسطايي  قاجاريه علي

ها و تعصبات مذهبي خود بودند و از بند آداب و سنتبود. افراد اين جامعه سخت پای
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)شاه بودند  برکنار  غرب  تمدن  و  زندگي  جديد  شیوة  تأثیر  و  نفوذ  و  نظری  هرگونه 

 (.87، ص. 1355مؤتمن، 

 . وضعیت بحرانی کشور در آستانۀ کودتا 2

آور بسیار دردناک و هراس  1299مورخان رسمي، وضعیت ايران را در آستانۀ کودتای  

کرده آنترسیم  اعتقاد  به  مرج  اند.  و  هرج  کشور  قسمت  تمام  در  کودتا  از  پیش  ها 

ايرانیان بود.  رفته  میان  از  مرکزی  اقتدار  و  مأيوس  میهن  حکمفرما  هر جهت  از  پرست 

کردند که دستي از غیب برون آيد و کاری بکند )کلیمي بودند و هر شب روز دعا مي

(. از  78ـ  72تا، صص.  ؛ پهلوی، بي11، ص.  1346الهي،  ؛ حکیم10، ص.  1318تهراني،  

، ص.  1355نظری و مؤتمن،  استقلال و حاکمیت کشور جز اسمي باقي نمانده بود )شاه

110.) 

دانسته محتضری  بیمار  مانند  را  کودتا  از  پیش  ايران  ديگر  از  برخي  نجاتش  که  اند 

مرگ بیشتر به معجزه شباهت داشت: ايراني آشفته، مقروض و بازيچۀ دست اجانب و  

با يک انقلاب سفید   بیگانگان. رضاشاه در چنین شرايطي قدرت را به دست گرفت و 

 . (10، ص.  2535زاده، )میرخلفذاری کرد گشالودة پیشرفت و اعتلای ايران را پايه

ميفتح رويکرد  همین  با  بینا  کرد.  الله  تشديد  را  ايران  بیماری  مشروطیت  نويسد: 

ديد و قادر به تشخیص وضع و موقع خود در جهان بیماری که جهان را تیره و تار مي

ندرستان )بینا،  ماند تا به حال طبیعي ت نبود. انديشه، گفتار و کردارش به هذيان، بیشتر مي

(، زيرا دموکراسي برای ايران زود بود و رضاخان همچون پزشکي حاذق  48، ص.  1321

، معالجه بیمار را آغاز کرد  1299هم بیمار و هم بیماری را خوب شناخت و با کودتای  

 (.39، ص. 1321)بینا، 
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 پردازی از رضاشاهسازی و قهرمان. اسطوره3

کند.  انگیز ظهور ميهای غیرعادی و هراسدر موقعیت  های بحراني واسطوره در زمان 

اسطوره از  کودتای  ابراهیم صفايي  دربارة  از همۀ مورخان رسمي  بیش  سازان رضاشاه، 

اثبات    1299 به  مطلب نوشت. وی معتقد است، ظهور رضاشاه اين دو نظريه را يکجا 

مي را  بزرگ  مردان  زمان  نیاز  و  تاريخ  جبر  هم  که  ورساند  بزرگ،    پروراند  مردان  هم 

بنیادين انديشه و اقدام رضاشاه را  تاريخ را مي آفرينند. هرگاه بخواهیم ارزش تحولات 

به   .(1تا، ص.  )صفائي، بيبازگرديم    1299دريابیم بايد به فضای تاريک پیش از کودتای  

بودند،  نوشتۀ   درمانده  کشور  کار  در  همه  میهن  بزرگان  که  روزگاری  در  صفايي، 

ايان استقلال و حیات سیاسي ايران فرا رسیده بود و هیچ کس از هیچ سو  های پلحظه

کرد، در اوج نومیدی و خطر تجزيۀ کشور، ناگهان از  بیني نميراه رهايي ايران را پیش

به دست توانای رضاخان    1299افق برق امیدی درخشید و معجزة کودتای سوم اسفند  

ايران رو میرپنج يکي از لايق ی داد که از ديرگاه در انديشۀ نجات میهن  ترين فرزندان 

بود. کودتای او ايران را از پرتگاه سقوط نجات داد و خطر استعمار انگلیس و انقلاب  

های ايران  سامانيبلشويک را از ايران دور گرداند. کودتا تاريخ کشور را ورق زد، به نابه 

ساز و  حرکت  تحول،  مسیر  در  درخشان  و  تازه  فصلي  و  داد  شد  پايان  آغاز  ندگي 

 . (250ـ 249، صص. 1353)صفائي،  

عنوان ناجي ايران با کودتای خود مبدأ عظمت ايران  ناپذير بهرضاشاه با عزمي خلل

توان يک شبه ره صد ساله رفت. حقیقتاً اين گونه نوابغ فرستادة  شد و نشان داد که مي

مي که برای اصلاح  هاست، زيرا هر قد خدا هستند و تأيیدات الهي هادی و راهنمای آن

اند با پیروزی همراه شده است. اندرزهايش همچون وحي آسماني و  اين کشور برداشته

بوده است  عملیاتش معجزه ، صص. 1318)کلیمي تهراني،  آسا و کارهايش فوق تصور 
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با درنظر گرفتن وضعیت ايران پیش از کودتا و در حین کودتا و پس از کودتا    .(12ـ  11

، 1346الهي،  های الهي همواره شامل حال اين ناجي بزرگ بود )حکیم بايد گفت، عنايت

 (.22ص. 

 عنوان مبدأ تاریخ معاصر ایران و برآمدن رضاشاه به 1299. کودتای 4

رسمي،   مورخان  نوشتۀ  آورد، به  پديد  ايران  تاريخ  ادواری  تقسیمات  در  تحولي  کودتا 

بايد آن را مبدأ يک دورة نوين و مستقل دانس تاريخ پیشرفتچنانکه  های  ت که از آن 

مي آغاز  ايران  اقتصادی  و  فرهنگي  سیاسي،  اجتماعي،  شئون  اکثر  در  شود  اساسي 

بدون خون1، ص.  1354مقامي،  )قائم و  سپید  کودتای  در    1299ريزی  (.  نوين  فصلي 

برق ديگر جهشي  قرني  به  قرني  از  را  ايران  و  گشود  ايرانیان  داد  حیات  )نوبخت،  آسا 

 .(10، ص. 1346

نويسد، اين دو سردار بزرگ هر  شوکت صدری ضمن مقايسۀ کوروش با رضاشاه مي

دو سازنده و هر دو بنیانگذار بودند: کورش تاريخ ايران باستان و شاهنشاهي هخامنشي  

 .(78تا، ص.  )شوکت صدری، بيرا و رضاشاه شاهنشاهي پهلوی و تاريخ ايران نوين را  

تا،  )شوکت صدری، بيفند را »کودتای ملي« نامید  به همین سبب بايد کودتای سوم اس

مي(85ص.   همايونفر  شايسته.  اين  میرپنج،  »رضاخان  با  نويسد:  میهن  فرزند  ترين 

تنها سرنوشت کشور را تغییر داد، بلکه مسیر تاريخ ايران را عوض کرد«  کودتای خود نه

 .(49، ص. 1355)همايونفر، 

نوشت، کودتای    طراح کودتا در مقدمۀ کتاب    اسدالله علم وزير دربار محمدرضاشاه 

مثابۀ طلوع خورشیدی است که محیط تیره و تار ايران را روشني و امید  سوم اسفند به

. (4  -3، ص.  1355)شعباني،  بخشید و رخدادی است که مسیر تاريخ ايران را تغییر داد  
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مۀ يکي از اين  نگاری رسمي دورة پهلوی در مقد محمود علمي ناشر برخي از آثار تاريخ

 نويسد:  آثار مي

  ن يا  در   بوده  تمدن  ةگاهوار  نیزم مشرق  و   رانيا  خ،يتار  آغاز   ادوار  در  که   همانگونه

. ديآيم  شمار به  يصنعت و ي فرهنگ شرفتیپ و تمدن ةگاهوار ران يا زین معاصر  خيتار

 رانيا  دانيجاو  و  دیفق  اريشهر   ریکب  رضاشاه  حضرتیاعل  را  بنا  نيا  سنگ  نینخست

 (.صفحه بدون ناشر ۀمقدم.  ص ،1346 پور،ي)صادق ت گذاش

 . بقای ایران 5

نگارن رسمي دورة پهلوی کودتای سوم اسفند را عامل ماندگاری ايران بسیاری از تاريخ 

ميدانسته محمدرضاشاه  کودتای  اند.  کشور    1299نويسد،  تا  بود  تاريخي  ضرورتي 

بمان باقي  دنیا  نقشۀ  روی  بر  ايران  نام  به  بيمستقلي  )پهلوی،  اهرستاني    (.71تا، ص.  د 

نويسد: با درخشش ستارة آزادی در آسمان ايران، ايران از نیستي نجات يافت. سوم  مي

باز شد، صورتش را از غبار غم پاک کرد،   ايراني لبش به خنده  اسفند روزی است که 

ياف پايان  با افتخار به شادی درآمدند، روز ذلت و حقارت  نیاکانش  ت و  ارواح مقدس 

حقیقي صاحب  به  ساساني  و  هخامنشي  تخت  و  و تاج  زندگي  ايران  و  بازگشت  اش 

 (. 54ـ  53، صص.  1324جواني از سرگرفت )پرستاني اهرستاني، 

 . بنیانگذار ایران نو 6

قائم  جهانگیر  نوشتۀ  اسفند  به  سوم  کودتای  عطف  به  1299مقامي،  نقطۀ  يک  عنوان 

ای به نام »ايران نوين« آغاز شد  ن پس دورهبزرگ، چهرة کشور را دگرگون کرد و از آ

صص.  1354مقامي،  )قائم يغمايي،  29ـ  27،  صص.  2535؛  محمدرضاشاه  8ـ6،   .)

جامعهمي و  جديد  عصر  ايران  نو،  کشوری  بنیانگذار  پدرش  که نويسد،  بود  پیشرو  ای 

ک  برای انتقال تاريخي ملت ايران از مرحلۀ انحطاط به سرمنزل پرشکوه »تمدن بزرگ« ي
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بود   الزامي  بيشرط  ص.)پهلوی،  کودتای  (71تا،  بنابراين  بنیانگذاری    1299.  سرآغاز 

و سرفصل نوين    (116، ص.  1350؛ احمدی،  10، ص.  2535زاده،  )میرخلف»ايران نو«  

بخشید،   تازه  نیرويي  را  ملیت  فسردة  روح  که  است  ايران  اجتماعي  و  سیاسي  تاريخ 

ت ساخت و زمینۀ تحول و پیشرفت جامعۀ  تحرک و کوشش را جانشین خمودی و بطال

، ص. 1353)صفائي،  ايراني را در تمام شئون سیاسي و اقتصادی و فرهنگي آماده کرد  

 .يک(

 شناسان خارجی ب( ایران

ايران از  پهلویبرخي  که  زماني  تا  غربي  پژوهشگران  و  در دست  شناسان  را  قدرت  ها 

ای از  وير خوشايند و تحريف شدهکوشیدند تص نگاران رسمي ميداشتند، همچون تاريخ

جنبه از  و  بپردازند  او  تجددگرای  اقدامات  بر  بیشتر  و  دهند  ارائه  های  رضاشاه 

بپوشند  ناخجسته او چشم  از  (13، ص.  1382)کرونین،  تر حکومت  يکي  ساتن  الول   .

 ها، آثاری فناناپذير در رغم برخي اشتباهنويسد، رضاشاه بهشناسان است. او مياين ايران

تاريخ ايران برجای نهاد و لذا بايد نام او را در شمار فرمانروايان بزرگ تاريخ ثبت کرد  

ساتن،   ص.  1337)الول  کتاب  (35،  نويسندگان  بیستم.  قرن  در  ستودن ايران  ضمن   ،

نوسازیاقدام و  زمینهها  در  رضاشاه  اقتصادی، های  فرهنگي،  قضائي،  آموزشي،  های 

ظیفه و ايجاد ارتش نوين و...، او را بنیانگذار ايران نوين  يکجانشین کردن عشاير، نظام و

)ديگار و همکاران،  دانسته گیری  رضاشاه و شکل(. کتاب  124ـ    77، صص.  1377اند 

زمان رضاشاه در  و جامعه  دولت  نوين:  اين  ايران  از  ديگری  نمونه  استفاني کرونین  اثر 

 (.1383)کرونین،   دست آثار است
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 ل پژوهان مستقج( تاریخ

نکوهش   به  رضاشاه،  اصلاحي  اقدامات  از  ستايش  با  نیز  مستقل  مورخان  از  بسیاری 

خشونت قانونخودکامگي،  و  پرداختهگری  وی  منتقدان  ستیزی  از  مکي  حسین  اند. 

مي رضاشاه  از  حکومت  بسیاری  است.  ايران  اخیر  تاريخ  موجد  و  منشأ  کودتا  نويسد، 

آينده   و  معاصر  تاريخ  ناچارند هستۀ  اسفند  مورخان  آن حملۀ شبانۀ سوم  در    1299را 

کنند  وجست ج.1380)مکي،  جو  ص.  1،  منتقدان  (14/  ديگر  از  مجد  محمدقلي   .

کودتای   مکي  همانند  پهلوی  ايران    1299حکومت  تاريخ  در  جديد  دورة  سرآغاز  را 

عصر    1299آبراهامیان نیز معتقد است با کودتای  (.  25، ص.  1389مجد،  شمرده است )

صادق زيباکلام، برآيند    (.123، ص.  1389تاريخ ايران آغاز شد )آبراهامیان،  ای در  تازه

ميبرنامه مدرن«  »ايران  ساختن  را  رضاشاه  نوسازانۀ  »بُنهای  است  معتقد  و  مايۀ  داند 

بود«   امروزی و مترقي  ايران مدرن،  ايجاد يک  ، ص.  1398)زيباکلام،  انديشۀ رضاشاه، 

237). 

رضاش عصر  تجدد  غني  باور  ژرفبه  نتیجهاه  و  گامبخشتر  از  در  تر  که  بود  هايي 

م در ايران برداشته شد، لذا انکار سهم وی در پیدايش ايران نو  1970و    1960های  دهه

های قديمي را از میان  . او رؤسا و دار و دسته(15ـ  14، صص.  1377)غني،  نارواست  

تازه شکل  آورد.  پديد  نوين  نهادهای  مليبرد،  از  را ای  ملي    گرايي  دولت  و  افکند  پي 

فیلسوف رضاشاه  گذاشت.  پايه  را  ايران  نقايص امروزی  مسلماً  و  نبود  افلاطوني  شاه 

)غني، گمان، پدر ايران نوين و معمار تاريخ قرن بیستم ايران است  بسیار داشت، ولي بي

  .(428ـ  427، صص. 1377

قدرت سیاسي را به  ها پیش از آنکه سردار سپه  ماشاءالله آجوداني معتقد است، مدت

دست بگیرد، »آزادی« در راه حفظ استقلال ايران و ايجاد حکومت مقتدر مرکزی قرباني  
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بود.  مرکزی  مقتدر  حکومت  يک  آرزومند  و  امنیت  تشنۀ  ايران  کودتا  آستانۀ  در  شد. 

بنابراين، رضاشاه قهرمان توانمند مشروطیتي بود که دموکراسي در پای درخت استقلال  

های مشروطه يعني حکومت مقتدر مرکزی و  باني شد. او برخي از آرمانو اقتدارش قر

تجدد   و  مدرنیسم  در  که  تناقضاتي  همۀ  با  را  مانده  عقب  سنتي  جامعۀ  ساختن  مدرن 

ايراني وجود داشت، در دستور کار خود قرار داد و ظرف بیست سال چهرة جامعه ايران  

 (.441، ص. 1383را دگرگون ساخت )آجوداني،  

 قدرت رسیدن رضاشاه مبدأ ایران نوین نیست؟  چرا به 

نگرش برابر  ديدگاهدر  مطرح شد،  تاکنون  که  که  های  دارند  وجود  فراواني  رقیب  های 

آن طرح  فرصت  بياکنون  نیست.  فراهم  مهمها  تاريخگمان  رقیبِ  رسمي  ترين  نگاری 

تاريخ پهلوی،  نگدورة  آن  با  تعارض  در  که  است  اسلامي  انقلاب  رسمي  رشي  نگاری 

دوقطبي را شکل داده است. در برابر اين دو ديدگاه، بايد از پژوهشگران مستقل ياد کرد  

دارند و مي اين دو طیف، قرار  میانۀ  را گسترش دهند که  که در  کوشند روايت سومي 

مدعای   نقد  در  و  نوشتار  اين  ادامۀ  در  نگارنده  دارد.  سیاسي  غیر  و  علمي  ماهیتي 

 ر از اين روايت سوم است. گرايان، عمدتاً متأثپهلوی

و برآمدن رضاشاه را مبدأ تاريخ معاصر ايران دانستن    1299به باور نگارنده کودتای  

با انکار رخداد بزرگاز يک نگاه سیاسي ـ  ايدئولوژيک برمي تر يعني انقلاب  خیزد و 

به هنر،  عنوان  مشروطه  اقتصاد،  فرهنگ،  سیاست،  در  ايرانیان  بزرگ  چرخشگاه 

دين شناسجهان حتي  و  کشورداری  ادبیات،  که  ي،  رخدادی  است.  همراه  ورزی 

نوسازی  مي و  پیشرفت  واقعي  مسیر  در  و  جديد  تمدن  مدار  در  را  ايران  توانست 

جانبه و حاکمیت قانون قرار دهد و از شر خودکامگي و فساد سیاسي و اقتصادی  همه

 شمارد.ميرو، نگارنده آن را مبدأ تاريخ معاصر ايران  برهاند. از همین
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گسترده رضاشاه  که  نیست  نوسازیترديدی  سطح  آغاز  ترين  ايران  تاريخ  در  را  ها 

مي پیشین  نه همچون حکومتگران  رضاشاه  و  کرد.  اصل  از  را  خود  مشروعیت  کوشید 

نسب يا تبارنامه دريافت کند و نه همچون شاه مشروطه حاضر بود در چارچوب قانون  

لکه امیدوار بود که با انجام اصلاحات گسترده،  اساسي فقط سلطنت کند نه حکومت، ب

استقرار امنیت، احیای اقتصاد کشور و بالابردن پرچم يک ناسیونالیست غیرمذهبي برای  

کند. از دو صفت مهم    خود مشروعیت کسب  او در ذهن داشت  اما سکولاريسمي که 

با نوسازی و   گرا خالي بود. او هوادار الگوی ديکتاتورهايي بود کهدموکراتیک و کثرت

،  1382)بروجردی،  کوشیدند باعث پیشرفت شوند  جدايي تدريجي دين از سیاست مي

 . (222ص. 

عنوان مبدأ تاريخ معاصر منافاتي با اين امر ندارد که کودتای  البته پذيرش مشروطه به

ساز در تاريخ ايران  ای تازه و سرنوشتو به تخت نشستن رضاشاه را آغاز دوره  1299

بايد بین آغاز دوران معاصر و آغاز يک دورة تاريخي تفاوت  نکته اينجاست که  بدانیم.  

دوره از  انبوهي  به  معاصر  دوران  شد.  کوچکقائل  ميهای  تقسیم  دورة تر  که  شود 

دوره اين  از  يکي  گفتهرضاشاه  سخن  باره  اين  در  که  کساني  اغلب  شايد  اند  هاست. 

   ماً مبدأ تاريخ معاصر.منظورشان آغاز يک دورة تاريخي باشد نه الزا 

تاريخ    1299توان کودتای  به دلايل زير نميبا اين همه،   برآمدن رضاشاه را مبدأ  و 

 معاصر ايران شمرد بلکه مبدأ آن، انقلاب مشروطیت است:

نگرشي گذشته1 اصل  در  دانستن،  معاصر  تاريخ  مبدأ  را  برآمدن رضاشاه  گراست،  . 

با گذشتۀ  در  را  ايران  آيندة  افق  منسوخزيرا  نظام  در  و  مطلقه  ستاني  سلطنت  شدة 

در دورة پهلوی نظام مشروطه که هستۀ مرکزی آن تحقق حاکمیت  کند.  جو ميوجست

ملي و ارادة ملت بود، جای خود را به نظام شاهنشاهي اقتدارگرا سپرد که بر فرمانروائي  
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بهيک مقتدرانه  بازگشت  اين  بود.  استوار  مردم  بر  آمرانه  و  عمودی  های  سنت  سويه، 

گرا و حتي ادعای موهبت آسماني  پادشاهي پیشامشروطه که در قالب ناسیونالیسم باستان

مشروطیت    تنها با قانون اساسيگرفت نهو موروثي در نسل برگزيدگان الهي صورت مي

الهي ميتعارض داشت ) وديعه يا موهبتي  تفويض ميکه سلطنت را  و  تقديم  به شاه  که از سوی ملت    بلکه   (شدشمرد 

تبديل مي به رعايای سلطان  را  ايران  بهدوبارة ملت  پرستش و کرد. شاه  قابل  پدر  مثابۀ 

تأکید بر شعار   شد که ديگران بايد در برابر او کرُنش و بندگي کنند، زيرااَبرانسان نمودار مي

نمي  باقي  ملت  حاکمیت  برای  جايي  عملاً  میهن«  شاه،  »خدا،  درست  گذاشت.معروف  چ  اين  که  همان  یزی 

 خواهان بر آن خط بطلان کشیدند. مشروطه

نیاز دموکراسي است، اما رضاشاه با شکستن قانون  گرايي و حاکمیت قانون پیشعقل

مدرن نهو  دستوری  بلکه سازی  کرد  پشت  دموکراسي  و  ملت  حقوق  به  انديشۀ    تنها 

به ـ  اجتماعي  بزرگقرارداد  مهمعنوان  و  پیمان  سی ترين  زندگي  مبنای  انسان  ترين  اسي 

امروز را که در قانون اساسي مشروطه تبلور يافته بود ـ زير پا نهاد. کار به جايي رسید  

پژوهي از رونق  خواهي و هم مشروطهکه در دورة اقتدار حکومت پهلوی، هم مشروطه

به  افتاد.   غیرمسئولانه  و  بدبینانه  نگاهي  با  خود،  آثار  در  پهلوی  دورة  رسمي  مورخان 

ن آنجنبش مشروطه  نه  ها چنان مطلب ميگريستند.  انقلاب مشروطه  گويي  نوشتند که 

کوشیدند، تا  ها عامدانه ميرخ داده و نه اثری از آن باقي مانده است. با اين روش، آن

آرمان تنگنای  از  را  مشروطهخود  برهانند  های  آن  دموکراتیک  دستاوردهای  و  خواهي 

 ، ص. فصل چهارم(.1394)ملائي تواني،  

ة مورخان رسمي و غیررسمي دورة رضاشاه را از آن جهت آغاز تاريخ مدرن  . عمد2

ايران دانسته  / های گسترده دست يازيد. اما  اند که وی به اصلاحات و نوسازیمعاصر 

میرزا آغاز شد و سپس در دورة  های ايران از دورة عباسبینانه بنگريم نوسازیاگر واقع
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اامیرکبیر، سپهسالار، امین ای  دامه يافت و در دورة رضاشاه هیچ افق معرفتي تازهالدوله 

دامنۀ   بلکه صرفاً  تمدني جديدی کند،  تاريخي و  وارد دورة  را  ايران  شکل نگرفت که 

دورانها گستردهنوسازی نه  اصلاحات  اين  آنکه  بر  تر شد. حال  مبتني  نه  و  بودند  ساز 

 عاصر ايران شمرده شوند. تر تا مبدأ تاريخ مطرحي جهت گذار به مرحلۀ تاريخي تازه

ها عمدتاً اقتدارگرا و آمرانه و مبتني بر گزينشي ناقص  برعکس، چون اين نوسازی 

نوسازی مشروطهاز  خارج  های  تعادل  و  توازن  حالت  از  را  جامعه  بود،  ايران  خواهان 

ترين دستاوردهای مدرنیته است را  کرد. زيرا اصل برابری انسان که يکي از برجستهمي

م  ملتينفي  و  رمانتیک  ناسیونالیسمي  بر  و  ملتي  کرد  نه  داشت  تکیه  تخیلي  گرايي 

 گفت. دموکراتیک، آزاد و برابر که مشروطیت از آن سخن مي

مي ادعا  که  نوين«  »ايران  گرفته  بنیانگذاری  شکل  رضاشاه  اصلاحات  پرتو  در  شد 

تعارض از  انباشته  سیاستاست  و  او  قضائي  اصلاحات  نمونه  برای  بود.  های  ها 

ورزی نیروهای مذهبي در عرصه  اش هرچند روحانیت را تضعیف کرد اما بر کینهمذهبي

تلاش افزود.  سیاستسیاست  و  گسترش  ها  و  اقتصادی  عرصۀ  در  رضاشاه  های 

پیشه و  بازرگانان  موقعیت  بازرگاني،  و  صنايع  دولتي،  مخاطره  انحصارات  به  را  وران 

برنامۀ ثبت اسناد و املاک او موقعیت بسیاری    ها را به دشمني برانگیخت. انداخت و آن

از دهقانان و عشاير را تضعیف کرد و زمینداران و بازرگانان را به مالکان غايب تبديل  

گرای  کرد. مدارس نوبنیاد دولتي شکافي ژرف میان جامعۀ سنتي و نخبگان جديد غرب

آورد   پديد  پهلوی  ص.  1382)زيرنسکي،  دولت  تلاش(131،  يا  ر.  برای  های  ضاشاه 

سازی پوشش زنان و مردان به شیوة غربي اگرچه با هدف ايجاد وحدت ملي و  يکپارچه

قومي   و  طبقاتي  تمايزهای  ميمنطقه  ـحذف  انجام  شکاف  ای  درحقیقت،  اما  گرفت، 

گرايان و داوطلبان مدُهای اروپايي از يک سو، و  ويژه میان غربتری در جامعه بهژرف
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ز دخالت دولت در زندگي خصوصي بیزار بودند از ديگر سو پديد  بقیۀ افراد جامعه که ا

 . (306، ص. 1382)شهابي، آورد 

سويه به تاريخ، فرهنگ و میراث تمدني ايران، تنها آن بخش  اين نگاه گزينشي و يک

تاريخي را برجسته مي با اهداف اقتدارگرای حکومت سازگار  از میراث ملي و  کرد که 

کرد. زيرا بخشي از میراث تمدني  رانیان را دستخوش بحران ميبود و در واقع، هويت اي

بي را  ايران  میراث مدرن  از  پديد  ارزش جلوه ميو حتي بخشي  داد و هويتي چندتکه 

آورد که نه کاملاً ايراني، نه کاملاً غربي و نه اسلامي بود و نه ترکیبي متوازن از همۀ  مي

 کرد.در بلندمدت دچار بحران و انقلاب مي ها. به همین دلیل، خواه ناخواه کشور راآن 

هايي از نوع اصلاحات دورة پهلوی لازمۀ زيستن در جهان جديد بود که  . نوسازی3

ها برای تداوم حیات خود  ترين نوع حکومتحتي ديکتاتورترين حکمرانان و خودکامه

سیاسيبه سلطۀ  گسترش  و  امور  بهتر  ادارة  برای  آويژه  انجام  از  ناگزير  بودند.  شان  ن 

های آمرانه  مفاهیمي چون استبداد روشنگرانه، استبداد منور، ديکتاتوری مصلح، نوسازی

ادبیات سیاسي ايران شکل گرفته ناظر بر همین  مانند آن که در  بالا و  و اصلاحات از 

هايي که  پردازیها و اسطورهسازیرغم همۀ قهرمانبراين، رضاشاه بهروش است. افزون

نوسازی ميهای  از  صورت  نظر  او  مورد  اصلاحات  از  بخشي  تنها  گرفت، 

بخش مهممشروطه و  درآورد  اجرا  به  را  نهاد. خواهان  زمین  بر  را  آن  دموکراتیک  و  تر 

نوسازیمشروطه بر  افزون  داشتند  قصد  شهرداری،  خواهان  شهرباني،  ايجاد  چون  هايي 

س مدرسه، دانشگاه و مانند  نظمیه، ارتش نوين، ثبت اسناد، ثبت احوال، دادگستری، تأسی 

های دموکراتیک را نهادينه کنند، حکومت قانون آن، نهادهای مدني را بسط دهند، آزادی

تا از  را تحقق ببخشند و همۀ نوسازی به اجرا در آورند  با حفظ تعادل اجتماعي  ها را 

 ي پرهیز شود.اجتماع  ـ ياسیسبحران، تنش و تلاطم 
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ا  ين است که تداوم حیات مشروطه هرگز در گرو اين  بنابراين، آنچه اهمیت دارد 

و   ديکتاتوری  با  عمیق  نسبتي  ماهیتاً  اصلاحات  نوع  اين  زيرا  نبود،  اصلاحات  نوع 

دموکراسي ندارند و هر نوع حکومتي با هر شکل و ساختاری ناگزير از انجام آن است. 

اين است که مسیر اصلاحات نهادی و دموکراتیک هموار با    آنچه اهمیت دارد  شود و 

قاعده چرخش  دموکراتیک،  سیاسي  نظم  ايجاد  به  و  بخورد  گره  مدرن  انسانِ  مند  افقِ 

تشکل و  احزاب  ايجاد  آزادینخبگان،  مستقل،  سیاسي  و  های  رقابت  قلم،  و  بیان  های 

مشارکت برابر همۀ اقوام ايراني در ادارة امور کشور، نفي سرکوب و خشونت سیاسي  

بست کشاند. بنابراين، او معمار  ه همۀ اين تکاپوها را به بنبینجامد. اما حکومت رضاشا

مشروطه را  نوين  ايران  نیست.  نوين  بازخواني  ايران  با  بايد  اکنون  نهادند.  بنا  خواهان 

 های آن انقلاب بزرگ، ايران نوين را از نو ساخت. آرمان

اقدام4 رضاشاه  هواداران  از  بسیاری  صحنه.  به  زنان  کشاندن  در  را  او  های  های 

ستوده زنان  حقوق  حفظ  نیز  و  سنتاجتماعي  از  رهايي  دورة  را  او  دورة  و  های  اند 

هايي در راه پشتیباني از حقوق اند. درست است که او گاموپاگیر علیه زنان دانستهدست

به آزادیزنان  اما  برداشت،  آموزش  و  بهداشت  ازدواج،  امر  در  زنان  ويژه  به  که  هايي 

ها تا هنگامي که حکومت او ضعیف بود، رواج داشت. هنگامي  طلب داده شد تن اصلاح

از خواسته برخي  به سوی خودکامگي رفت همۀ  که  و رضاشاه  برآورده شد  زنان  های 

 . (237، ص. 1382کلايي، )رستمها به حالت تعلیق در آمدند آزادی

زنان سنتي  افزون بر  فراواني  تنگناهای  دورة رضاشاه  در  نوگرا،  زنان  ب  ـبر  خش  که 

دادند ـ وارد آمد. درپي کشف حجاب اجباری و  ای از جمعیت کشور را شکل ميعمده

های اجتماعي افزايش يافت و همین امر  تغییر لباس، مداخلۀ دولت در فرهنگ و سنت

گونه که هوشنگ شهابي گفته ترين عامل نارضايتي از او تبديل شد، زيرا همانبه عمده
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ي نیمي از مردم تجاوز شد. اين کار حتي در ترکیه  ترين حريم زندگاست، به خصوصي

شامل   فقط  کار  اين  اما  کرد،  منع  را  آتاتورک حجاب  که  است  درست  نداشت.  سابقه 

دادند مانند کارمندان و آموزگاران، و شد که خدمات عمومي يا دولتي انجام ميزناني مي

نکرد   استفاده  برای کشف حجاب  زور  از  گاه  .  (288، ص.  1382)شهابي،  دولت هیچ 

ترين مداخلۀ حکومت در شکل دادن به سیمای ظاهری  کشف حجاب در ايران بزرگ

شدن   مدرن  فرايند  گريزناپذير  بخشِ  را  آن  انجام  حکومت  که  بود  ايراني  نوين  انسان 

ريشهمي سنت  يک  ناگهاني  تغییر  برای  مدرن  سرکوبگری  اين  آنکه  حال  دار،  شمرد. 

 همچون هر مداخلۀ ديگری محکوم به شکست بود. تنها گريزناپذير نبود بلکه نه

فرصت اما  اگرچه  يافت،  بهبود  و  افزايش  دختران  برای  آموزشي  و  تحصیلي  های 

خانواده دختران  از  بسیاری  شد  موجب  حجاب  کشف  تحصیل  همین  از  سنتي  های 

مدرسه آموزگاران  و  مديران  حتي  شوند.  با  محروم  مخالفت  صورت  در  دخترانه  های 

توانستند  . بسیاری از زنان که نمي(306)همان، ص.  شدند  ديد به اخراج ميحجابي ته بي

خانه در  را  خود  دهند  تن  کشف حجاب  آنبه  کردند.  زنداني  حق  هايشان  از  حتي  ها 

خانه از  بیرون  زمان  آن  در  که  حمام  به  رفتن  شدند  طبیعي  محروم  داشت،  وجود  ها 

 (.172، ص. 1372)همايون کاتوزيان، 

ها  های آمرانۀ حکومت موجب شد دورة رضاشاه به دورة تعارضوسازیبنابراين، ن

تبديل شود: از يک سو نوسازی از ديگر سو سرکوب؛ از يک سو  آموزش زنان و از  

يک از  حجاب؛  اجباری  کشف  سو  سو،  ديگر  ديگر  از  و  مدرن  نهادهای  ساختن  سو، 

ايد دورة توازن و تعادل  که دورة معاصر باعتبار کردن نهادهای دموکراتیک. در حاليبي

استعدادهای نهفته در بطن جامعه را با حرکت غربالي    الله فتحي،  نصرتباشد و به تعبیر  

درشت و  کند  رو  و  زير  سازد  دانهخود  آشکار  را  اجتماع  قعر  در  مخفي  )فتحي،  های 
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. تا دورة گذار از جامعۀ سنتي به جامعۀ متجدد از درون شکل بگیرد. اين (3، ص.  1353

 نمود.پذير ميمر تنها با مشروطیت و تداوم آن امکانا

تنها جانشین کشمکش و  از منظر هويتي، انقلاب مشروطه، اتحاد اقوام ايراني را نه  .5

رويارويي پیشین کرد، بلکه همۀ اقوام ايراني را در برابر دشمنان مشترک )استبداد داخلي  

ترين دستاوردهای  سي از مهمو استعمار خارجي( متحد ساخت. همین توسعۀ افق سیا

گیری ناسیونالیسم خردورز، مدني و دموکراتیک در  مشروطه بود. مشروطه سرآغاز شکل

مي زيرا  بود،  ايرانیان  ملي  آرزوهای  از  درخشاني  تبلور  مشروطیت  بود.  توانست  ايران 

های ملي و مدرن را با هم درآمیزد تا حقوق فردی و اجتماعي  های بومي و آرمانارزش

گذشتها ماهیتي  رضاشاه،  ناسیونالیسم  آنکه  حال  شود.  تأمین  باستانيرانیان  نگر،  گرا، 

همین از  و  داشت  اقتدارآمیز  و خصلتي  رمانتیک«  غیرمشارکتي  »ناسیونالیسم  را  آن  رو، 

ها و  اند. اين ناسیونالیسم هنگامي که با خودکامگي به هم آمیخت به افزايش تنشخوانده

 ید. های قومي انجامتعارض

های بلندی در راه تأسیس دولت مدرن برداشته شد.  . با انقلاب مشروطه ايران، گام6

نويسد، در آستانۀ انقلاب مشروطه ايران نه ملت  سعید نفیسي به نقل از ويکتور برار مي

مي نتیجه  نفیسي  دولت.  نه  و  آستانۀ  بود  در  ايران  دربارة  تعبیر  بهترين  اين  که  گیرد 

، ص.  1344)نفیسي،  يرا رضاشاه هم دولت ايجاد کرد و هم ملت  است. ز  1299کودتای  

سازی در  و برآمدن رضاشاه روند دولت  1299. اما واقعیت اين است که با کودتای  (10

دولت مدرن، دولتي است که در راهِ ايجاد وحدت ملي،  تر شد.  ايران متوقف و بحراني

اجبارآمیز و غیراجبارآمیز    تقويت هويت ملي و گسترش همبستگي اجتماعي، همۀ منابع 

مي توزيع  را  بسط  قدرت  برای  زمینه  و  آيد  پديد  فراگیر  مشارکت  و  رقابت  تا  کند 

مشروطه از  دولت    دموکراسي، تأسیس نهادهای مدرن و نیز رشد اقتصادی فراهم شود.
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، زمیني و عرفي  د: نخستبوهایِ دولت مدرن  گیریِ شاخصساز شکلدو جهت زمینه

مشر منابع  و  وعیتکردن  اجتماعي  قرارداد  چارچوب  پايه  در  مشروعیتِ  تضعیف  های 

و هم   در تعیین ساختِ دولتهم  طبقاتِ اجتماعي    ، مشارکت دادندوم  سلطنت.سنتيِ  

 مشارکت عمومي در قدرت.  

انجامید. هرچند او  مقتدر    متمرکز وايجاد يک حکومت  ه تنها به  رضاشاهای  اما اقدام

هایِ محلي  شورش  به  ها و تضعیف روحانیتخانکوب  ايلات، سر   با يکجانشین کردن

تقويت    هب  تنهاو آرامش را به کشور بازگرداند، اما شیوة سرکوبگرانۀ رضاشاه نه  پايان داد

بلکه بهدولت مدرن    مباني قومي و    های و تنش  اجتماعيها  افزايش شکاف  منجر نشد، 

 انجامید.  نابودی نهادهای مدني  

 عشاير  هایبندیدسته  و  هااختلاف   از  همواره  ايران،  پیشامشروطۀ  انفرمانرواي   همانند  رضاشاه

 علیه  خانداني  ديگر،  عشیرة  علیه  ایعشیره   انداختن  هم  جان  به  با  را  خود   سلطۀ  و  کردمي   برداریبهره 

کرد مي  تحمیل  نیرنگ  و  حقه  و  تهديد  رشوه،  از  استفاده  و  ديگر  خاني  علیه  خاني  ديگر،  خاندان

  ايلات  و  محلي  حکمرانان  ستمگری  از  عمومي  امنیت  برقراری  با  او  هرچند  . (98ص.  ،  1382)کرونین،  

  ۀ پسامشروط  نوپای  مدني  جامعۀ  سرکوبگر،  هایدستگاه  ساير  و  شهرباني  ستمگری  اما  ،کاست  سرکش

  دموکراتیک  و   واحد  ملتي  کوشیدندمي   خواهانمشروطه   که  است  حالي  در   اين.  کشاند   نابودی  به  را   ايران

  از  نظرصرف   ايرانیان  ۀهم  و  آوردند  پديد  ايران  در  زباني  و  مذهبي  سیاسي،  قومي،  مسائل  فراز  بر

. بنابراين، حکومت رضاشاه برخلاف  بکوشند  آن پیشرفت  راه  در   و  دهند   نشان   وفاداری  آن   به   موقعیتشان

 شود نه دولتي مدرن بود و نه مبدأ تاريخ معاصر ايران. آنچه گفته مي 

نظا7 عملکرد  و  تجربه  امنیت  م.  ايجاد  که  است  داده  نشان  گوناگون  سیاسي  های 

اتباع يک کشور احساس ايمني فردی و جمعي داشته   جمعي و فراگیر که در آن همۀ 

حکومتي امنیت و پذير است. اگر  باشند، تنها در پرتو حکومت قانون و دموکراسي امکان

تضادبقای   در  را  مردم    خود  امنیت  امنیتي است  با  دولتي  در ببیند،  آفرين.  امنیت  نه  و 

امنیتيحکومت نه  های  امنیتيکه حتي    تنها کارآمدی دولت  از دست  خويش را    کارکرد 
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در    لازم  از مشروعیت  يک حکومت امنیتي بود. اين حکومت نه  رژيم رضاشاه  دهد.مي

ب برخوردار  از خشونت     دوبین مردم  زباني غیر  با  را  نارضايتي  بود هر نوع  نه قادر  و 

کند.   يک مهار  به  بعدی(  )شهرباني  نظمیه  تبديل  رضاشاه  کارهای  نخستین  از  يکي 

برپايۀ نقض حقوق شهروندی،   را  فعالیت خود  بود که  تروريستي  سازمان سرکوبگر و 

ربايي، زنداني کردن بدون محاکمه،  تفتیش افکار و سلب امنیت عمومي سامان داد. آدم

)طبری  کارکردهای اين دستگاه بود    تبعید و از هستي ساقط کردن مخالفان و منتقدان از

همکاران،   ص.  1357و  آمپول (17،  و  احمدی  پزشک  و .  او  هوای  های 

به صورتآفرينيوحشت که  است  دستگاه حکايتي  اين  روايت شده  های  مختلف  های 

 است. 

شد و هم تضاد بین جامعه و  بستگي و ثبات اجتماعي ميها هم مانع از هماين روش

افکني او نه فقط در میان اصحاب  داد. بارزترين مظاهر وحشتحکومت را گسترش مي

آز   و  با حرص  او  داد  رخ  زمین  و صاحبان  مالکان  میان  در  بلکه  و سیاست  قلم  فکر، 

ها به سود خود پرداخت. او  آوری به چپاول اموال و املاک ايرانیان و مصادرة آنهرس

ند مالکیت به نام خود صادر  که در آستانۀ کودتا املاکي نداشت، بیش از چهل هزار س

ـ  101، صص.  1374)ترکمان،  کرد که با هیچ منطقي جز غارت و سرکوب استوار نبود  

»حکومت  (111 بايد  مجد  محمدقلي  تعبیر  به  را  رضاشاه  حکومت  سبب،  همین  به   .

 . (621، ص. 1389)مجد، وحشت در سراسر کشور« خواند 

تاريخ8 ي تمرين دموکراسي و آموزش  . حکومت رضاشاه مردم ايران را از فرصت 

خطای بزرگ    نظری و عملي سیاست که با انقلاب مشروطه آغاز کرده بودند بازداشت.

بدون  و  آرام  تغییرات  راهِ  مشروطه  اگر  بود.  ايران  در  حکومت  الگوی  تغییر  رضاشاه 

بود،   در مسیر  خشونت  و کشور  فروبست  را  آرام  و اصلاح  تغییر  راه  استبداد سلطنتي 
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و   تکیهانقلاب  تنها  داد.  قرار  بود،خشونت  ترس  و  زور  آينه    گاه حکومت  هر  اگر  که 

تزلزل مي يا  بحران فراگیر ميکاستي  از هم مييافت،  امور  اين  شد و شیرازة  گسیخت. 

 به نحو آشکاری بروز يافت.  1320امر در شهريور  

دانیم به  و برآمدن رضاشاه را مبدأ تاريخ معاصر ايران ب  1299بنابراين، اگر کودتای  

با ديکتاتوری،  با مشروطه و دموکراسي که  تاريخ معاصر ايران را نه  اين معنا است که 

کرده آغاز  سرکوب  و  ممکن  خشونت  استبداد  پرتو  در  تنها  را  ايران  نوسازی  و  ايم 

و  دانسته فشار  با  همراه  بلکه حرکتي  طبیعي  نه چونان حرکتي  را  ايران  پیشرفت  و  ايم 

شنا خودکامگي  با  است.  ختهتوأم  داده  قرار  توسعه  مسیر  در  زور  به  را  کشور  که  ايم 

سلطه نوسازی  آمرانه،  تجدد  چون  همین  تعبیرهايي  نشانگر  زورگو  نوسازی  گرانه، 

 برداشت است.  

برنامه9 که  آنجا  از  دين.  سکولاريستي/  با  های  برخورد  در  رضاشاه  جداگرانۀ 

و   نمادروحانیت  در حذف  ماهیو شعائر    هاتلاش  نتايج  ديني،  نداشت،  دموکراتیک  ت 

بار آورد. اين روش،وحشت به  به  بزرگ  آوری  تندروی مذهبي  جريان  ترين خدمت را 

  28در ايران کرد که پس از سقوط رضاشاه به بازسازی خود پرداخت و پس از کودتای  

دهۀ   در  و  فراهم  1340مرداد  ديني  انقلاب  بروز  و  برای رشد اسلام سیاسي  را  زمینه   ،

نهادن    روشن  کرد. کنار  در  رضاشاه  سرکوبگر  و  اقتدارگرا  سکولاريستي  طرح  که  بود 

مي واژگونه  نتیجۀ  مذهب،  راندن  حاشیه  به  و  ديني  نهرهبران  چنانکه  به  دهد.  تنها 

جداگری نینجامید بلکه برعکس، پیوستگي دين و سیاست را به ارمغان آورد؛ امری  دين

 شد.   که به شعار اصلي مخالفان حکومت پهلوی تبديل

در حالي که از منظر پیوند دين و سیاست، آنچه در متن قانون اساسي مشروطه راه   

يافت و نهادينه شد اصل دوم متمم قانون اساسي داير بر نظارت پنج تن از مجتهدان بر  
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منظور عدم تغاير آن با شريعت بود. اين اصل با توجه به نفوذ  قوانین مصوب مجلس به

ايران در  روحانیت  و  از  دين  که  روحاني«  قوة  از  سیاسي  قوة  »انفکاک  ايدة  برابر  در   ،

ها برخوردار بود و ايدة اعتدالیون که خواهان مداخلۀ قوة روحاني در پشتیباني دموکرات

مي محسوب  معقول  و  میانه  راهي  بودند،  سیاسي  صددرصد  قوة  نه  دوم  اصل  شد. 

درنتیجه، دين ديني.  حکومت  نظريۀ  پشتیبان  نه  و  بود  معتدل    جداگر  و  منطقي  راهي 

 گذاری صرفاً هماهنگي قوانین با شريعت بود.شد که برآيند آن در قانونشمرده مي

است  10 بهتر  بدانیم  ايران  معاصر  تاريخ  آغاز  آنکه  جای  به  را  رضاشاه  دورة   .

به درستي گفته است، سرآغاز »شبه مدرنیسم« در ايران بخوانیم. همانگونه که کاتوزيان 

زايیدة مدرنیتۀ اروپايي است و با فرهنگ و تاريخ جامعۀ ايران بیگانه است  مدرنیسم  شبه

به انديشهو  از  دقیق  و  مستند  شناختي  ارزشندرت  تکنیکها،  و  دارد. ها  اروپايي  های 

ميمدرنیستشبه گمان  فناوریها  معجزهکنند  هر  به  قادر  جديد  به های  و  است  ای 

انتقال مي و  را يکسره حل    ـکلات اجتماعي  تواند همۀ مشمحض خريداری  اقتصادی 

 . (147، ص. 1372)همايون کاتوزيان، کند 

سنتشبه همۀ  نفي  نخست،  بود:  استوار  پايه  دو  بر  ايراني  و مدرنیسم  نهادها  ها، 

ايراني که »عقبارزش شدند و دوم،  مانده« و سرچشمۀ حقارت ملي محسوب ميهای 

رو به گسترش جامعۀ شهری برای  اشتیاق سطحي و هیجان روحي گروهي کوچک اما  

پاره گزينشي  انتقال  و  ارزشاخذ  از  فناوریای  و  شبهها  اينکه  به  های جديد.  مدرنیسم 

و  مدرن  محتوای  آشکارکنندة  چیز  هر  از  بیش  بود  وابسته  ايراني  استبداد  کهنسال  نهاد 

 (.149، ص. 1372مترقي آن است )همايون کاتوزيان، 

م  پیامد  که  است  روشن  بنیانناگفته  و  سنت  جهان  تخريب  آن درنیته،  هويتي  های 

ريشه قدرت  آنجاکه  از  را  است.  مدرنیته  عملي  و  نظری  گسترش  ايران،  در  سنت  دار 
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بیم و اضطراب زيستن  بار کرده است ميدشوار و خشونت توان گفت مدرنیته، داستان 

هوي  میان  فرهنگي  و  روحي  تعادل  يک  به  آنکه  مگر  است،  نامعلوم  وضعیتي  ت  در 

ها و ساختارهای جهان جديد دست يابیم و مدرنیتۀ ايران  تاريخي يگانه خود و ارزش

است   تعادلي  چنین  به  ص.  1384)میرسپاسي،  رسیدن  درواقع،( 13،  است    .  قرار  اگر 

ـ اقتصادی متعادلي در چارچوب فرهنگي اصیل و مترقيِ خاص     به نظام اجتماعي  ايران 

واقع آمیزش  بايد  يابد،  دست  انديشهنانهبیخود  از  ارزشای  روشها،  و  و  ها  ها 

شبهتکنیک )نه  مدرن  شبههای  نه  )و  سنتي  و  بهمدرن(  )همايون سنتي(  آيد  وجود 

نشستن    (.151، ص.  1372کاتوزيان،   ثمر  به  درپي  تنها  تعادلي  چنین  نگارنده  باور  به 

حکومت    آمد نه با حکومت پهلوی و نه حتي بادست ميهای انقلاب مشروطه بهآرمان

 ديني.

برخلاف 13 نبود.  درون  از  برآمده  و  ملي، خودجوش  . حکومت رضاشاه حکومتي 

غلط  طرز  و  بیدادگری  علیه  مردمي  واقعي  قیام  نمودار  و  طبیعي  حرکتي  که  مشروطه 

سیاسي   و  فکری  مشاورة  حتي  و  بیگانه  از  خواستن  کمک  بدون  و  بود  حکمراني 

حرکتخارجي رضاشاه  حکومت  نشست،  ثمر  به  بلکه  ها  نبود،  دروني  و  طبیعي  ي 

دولت   برکشیدة  را  او  ايرانیان  از  بسیاری  و  آورد  بر  سر  کودتا  راهِ  از  که  بود  حکومتي 

/  4، ج.  1331آبادی،  )دولتشمردند که از قضا خود نیز به آن اعتراف داشت  انگلیس مي

وی با    سازی از . تأکید بر ارادة پولادين رضاشاه و ابتکار فردی او و اسطوره(343ص.  

گرفت که او را عامل واقعي کودتا بیانگارند تا بر نقش بريتانیا در  اين هدف صورت مي

همین  از  بماند.  پنهان  کودتا  پردة  پشت  اسرار  و  نهد  سرپوش  انگلیسيکودتا  نیز  رو  ها 

دوستانۀ دورة پهلوی، از وی بیسمارک، میجي و پطر کبیر  صدا با ادبیات شاهکوشیدند هم

او   و  )آباديان،  بسازند  بنامند  ايران  نادرشاه  اين  15ـ  14، صص.  1385را  واقعیت  اما   .)
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بحران انواع  با  اين حکومت  که  توزيع  است  و  مشارکت  مشروعیت،  بحران  ازجمله  ها 

دست  روبه  به  را  قدرت  خارجي  امپريالیسم  پشتوانۀ  به  که  حکومتي  بنابراين،  بود.  رو 

نبومي استوار  مردم کشورش  ارادة  بر  و  نميآورد  را  ايران  د  معاصر  تاريخ  توان سرآغاز 

 شمرد.

از مهم14 يکي  دنیا  در همه جای  کارکرد حکومت.  و ترين  دموکراتیک، رشد  های 

نه رضاشاه  دورة  در  است.  انسان  نميشکوفايي  شکوفا  انسان  انسانتنها  بلکه  های  شد، 

که با زحمت    توانست از توان نخبگانيشدند. درنتیجه، کشور نميشکوفاشده نابود مي

ها بهره ببرد. هرگاه فردی  مند شود و از توان و تخصص آنفراوان تربیت کرده بود، بهره

يافت شاه به جای احساس  به میزاني از قدرت و اعتبار، شهرت و محبوبیت دست مي

بست. بنابراين، فضا کرد و کمر به نابودی يا انزوای او ميخشنودی، احساس خطر مي

های بزرگ  های بزرگ فراهم نمي شد. تا زماني که انسانوراندن انسانبرای ساختن و پر

عنوان تهديد نگريسته شوند، هیچ شخص يا مقامي در برابر  عنوان فرصت بلکه بهنه به

ناپذيری بر  های جبرانهای خود ايمني نخواهد داشت. اين رويّه زيانها و انديشهفعالیت

شود استبداد فردی در همه گذارد و موجب ميهای انساني و مديريت کشور ميسرمايه

ها تقويت شود، ناامني نهادينه شود، اعتماد به نفس تضعیف و ناباوری  نهادها و سازمان

 (. 47ـ  46، صص. 1375به خود افزايش يابد )فیوضات، 

اين رفتار عامل اصلي از خودبیگانگي انسان جديد ايراني است که توان و ظرفیتش  

گیرد. انساني که  . چنین نظامي، اصالت، ابتکار و خلاقیت را از انسان ميکندرا نابود مي

تازه تعريف  برون مشروطه  بود.  کرده  ارائه  جايگاهش  و  نقش  و  او  از  داد حکومت  ای 

تأکید   اصلاحات  و  نوسازی  بر  از يک سو  که  بود  دوگانگي  و  تناقض  نوعي  رضاشاه، 

مي منجر  انسان  اسارت  به  ديگر سو  از  و  يا    شدداشت  اسکیزوفرني  دچار  را  انسان  و 
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مي دوشخصیتي  گذشتۀ  بحران  با  را  ايراني  انسان  پیوند  آگاهانه  و  کرد 

توانست به  گمان تنها رخدادی که در تاريخ ايران ميگسست. بي اش ميخواهانهمشروطه

 اين تناقض و دوگانگي پايان دهد مشروطیت بود.

 نتیجه 

جامعه منظر  تااز  مبدأ  تاريخي،  استوار  شناسي  راهي  که  است  جايي  ايران  معاصر  ريخ 

برای زيستن در جهان جديد گشوده شود و مشارکت مجدانه و متعادل در تمدن مدرن 

به مشروطه  انقلاب  ما  باور  به  باشد.  داده  انقلابرخ  بزرگترين  از  يکي  های  عنوان 

شن  ايران  معاصر  تاريخ  مبدأ  که  است  برخوردار  ويژگي  اين  از  جهان  اخته  دموکراتیک 

انقلابي که گسترده ايران قم زد.  شود.  تاريخ  در  را  تغییرات ساختاری  مشروطیت  ترين 

سرآغاز استقرار دولت مدرن در ايران بود که قصد داشت حاکمیت قانون، ارادة ملت و  

  سالاری را تحقق بخشد.تشکیل نهادهای مدرن و مردم

جامعه رهیافت  از  مدرناگر  دولت  بنگريم،  تاريخي  نقشعهده  شناسي  و دار  ها 

توانند دربارة آن بینديشند. دولت مدرن  کارکردهايي است که فرمانروايان خودکامه نمي

قرق نه  دارد  برعهده  را  جامعه  باغبان  برابر    بان.نقش  در  را  ملي  وحدت  مدرن،  دولت 

تقويت مي قومي  ميتمايزات  قرار  دولت  اقتدار  در خدمت  را  ناسیونالیسم  و  کند،  دهد 

ا پشموجب  و  بهرتقا  ملي  منافع  ميبرد  حکومت  هدف  و  معیار  حق مثابۀ  و  شود 

 کند.  حاکمیت سنتي و کاريزمايي را نفي مي

و سرکوب،   زور، خشونت  اعمال  کشور،  ادارة  در  با خودکامگي  رضاشاه  حکومت 

نگاه حدفي به سیاستمداران لايق، گسترش فرهنگ نوکرمآبي، راه توسعۀ دموکراتیک را  

ادبیات شاهبست. احیای   ايجاد  به  را  دوستانهتاريخي سلطنت  آزادی  راهِ  انجامید که  ای 

بست، شورش بر قانون اساسي، پشت پا زدن به حاکمیت قانون و دخالت غیرمسئولانه  
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بي موجب  قانونگذاری  و  قضائي  اجرايي،  امور  در  در  و  مدني  نهادهای  همۀ  اعتباری 

تفکی  اصل  بر  پاياني  نقطۀ  و  شد  مجلس  همه  بهرأس  بنابراين،  نهاد.  قوا  همۀ  ک  رغم 

و نوسازی انحطاط  وضعیت  در  تاريخي  تحول  منطق  نظر  از  کشور  رضاشاه،  های 

و برآمدن رضاشاه را    1299کودتای    بازگشت به عهد پیشامشروطه قرار گرفت. درنتیجه،

 توان يکي از مقاطع تاريخ معاصر ايران دانست نه مبدأ تاريخ معاصر ايران. حداکثر مي

 ابعمن

. تهران: مؤسسۀ مطالعات و  اسفند  سوم  یکودتا  تا  مشروطه  سقوط  از  رانيا(.  1385آباديان، ح. )

 های سیاسي. پژوهش

 . ترجمۀ ا. فتاحي، تهران: نشر ني.مدرن رانيا خيتار(. 1389آبراهامیان، ی. )

 . تهران: اختران. يرانيا ۀمشروط(. 1383آجوداني، م. )

 . تهران: چاپخانه بهمن. حال و ذشتهگ   در رانيا(. 1350احمدی، ا. )

( ا.  جشننينو   رانيا  ساختن  راه  در  سال  دوازه(  تابياحمدی،  مرکز  شورای  تهران:  های  . 

 بنیادگذاری شاهنشاهي ايران  

 ی هامقاله  مجموعه. در  رانيا  در  مستبدانه  ینوساز  یهارنج  و  هایروزیپ(.  1382بروجردی، م. )

 فر. تهران: جامي. ه کوشش ا. کرونین. ترجمۀ م. ثاقب . بنينو  رانيا یر یگ شکل و رضاشاه

( ع.    و   ييالوزااست ير  زمان  در  ریکب  رضاشاه  حضرتیاعل  یهاادداشت ي(.  1350البصری، 

 . ترجمۀ ش. کريملو. تهران: چاپخانۀ ارتش.قوا کل يفرمانده

 . تهران: بنگاه مطبوعاتي پروين.رضاشاه سرگذشت (.  1321بینا، ف. )

 ي: چاپخانۀ سلطاني پريس.بمبئ. یپهلو رانيا(. 1324پرستاني ا. م. )

)بي م.  دوران  بزرگ  تمدن  یسو   بهتا(.  پهلوی،  سیاسي  فرهنگ  نشر  و  پژوهش  مرکز  تهران:   .

 پهلوی. 
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( م.  کتاب  رضاشا  منقول  ریغ  و  منقول  اموال  به  ينگاه(.  1374ترکمان،  ايران.  معاصر  تاريخ   .

 گي.هفتم. تهران: مؤسسۀ پژوهش و مطالعات فرهن

 . تهران: کتب ايران.رانيا تحولات و یپهلو عصر(. 1346الهي، ن. )حکیم

( ی.  ريشار،  و  ب.،  کاد،  ژ.،  س  ي)بررس  ستمیب  قرن  در  رانيا(.  1377ديگار،    ، ياسی اوضاع 

مهدوی،  (ریاخ   سال  کصدي  در  راني ا  يفرخنگ  و   یاقتصاد  ،ياجتماع هوشنگ  ع.  ترجمۀ   .

 تهران: نشر البرز. 

 . 4. تهران: ابن سینا، ج یيحي   اتیح(.  1331آبادی، ی. )دولت 

)رستم ی.    کشف   و  کار  خانواده،  قانون:  نو   رانِيا  زنان  یبرا  گسترده  ۀبرنام(.  1382کلايي، 

مقاله.  حجاب و شکل  هایمجموعه  دوران  رضاشاه  در  جامعه  و  دولت  نوين:  ايران  گیری 

 فر. تهران: جامي. . به کوشش ا. کرونین. ترجمۀ م. ثاقب رضاشاه

 . تهران: روزنه )لندن، اچ انداس(.رضاشاه(. 1398زيباکلام، ص. )

های رضاشاه  مجموعه مقاله.  رضاشاه  توسط  ونی تولاسیکاپ  قرارداد  یالغا(.  1382زيرنسکي، م. )

. به کوشش ا. کرونین. ترجمۀ  گیری ايران نوين: دولت و جامعه در دوران رضاشاهو شکل

 فر. تهران: جامي،. م. ثاقب 

 . ترجمۀ ع صبوری. تهران: تابش. نو  رانيا اي ری کب رضاشاه(. 1337پ. ) ساتن، ا.

 . تهران: دانشکدة افسری.رانيا  فرهنگ و تمدن خيتار(. 1355نظری، ا.، و مؤتمن، م. )شاه

 . تهران: امیرکبیر. کودتا  طراح(. 1355شعباني، ع. )

 . تهران: مستند.هادل بر سلطنت  قرن مینتا(. شوکت صدری، م. )بي

گیری  های رضاشاه و شکلمجموعه مقاله.  آن  یامدهای پ  و  حجاب  تیممنوع(.  1382شهابي، ه. )

دوران رضاشاه در  و جامعه  دولت  نوين:  ثاقب ايران  م.  ترجمۀ  کرونین.  ا.  کوشش  به  فر.  . 

 تهران: جامي. 

.  ( ریکب   رضاشاه   دیفق  حضرتیاعل  یها يسخنران  ۀ)مجموع  گذشته  ادگاري(.  1346پور، ع. )صادقي

 تهران: جاويدان.
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 . تهران: وزارت فرهنگ و هنر. سال پنجاهتا(. صفائي، ا. )بي

 . تهران: شرکت افست. 1299 یکودتا ياجتماع یهانهیزم(. 1353صفائي، ا. )

 . تهران: شرکت افست. آن آثار و 1299 یکودتا(. 1353صفائي، ا. )

. تهران: از مجموعۀ  یپهلو   ۀ سلسل  انت ی خ  و  یکارتبه  سال  پنجاه(.  1357طبری، ا. و همکاران )

 کتاب سفید. 

 (. تهران: وزارت اطلاعات.1346) اول  یپهلو  ریکب رضاشاه: یپهلو  عصر

( س.  ح.  هايسیانگل  نقش  و  قاجار  برافتادن  و  رضاخان  برآمدن :  رانيا(.  1377غني،  ترجمۀ   .

 کامشاد. تهران: نیلوفر. 

. تهران: چاپخانه رانيا  ت یمشروط  بانقلا  در  جانيآذربا  ۀگانسه  اني سخنگو (.  1353فتحي، ن. )

 خرمي. 

 . تهران: نشر آگه. یپهلو  عصر در دولت (. 1375فیوضات، ا. )

. تهران:  (یدیخورش  1349  تا  1299)از    رانيا  تمدن  و  فرهنگ  قرنمین(.  1354مقامي، ج. )قائم

 ستاد بزرگ ارتشتاران. 

 و هنر.  . تهران: شورای عالي فرهنگامروز رانيا(. 1354مقامي، ج. )قائم

( ا.  .  رضاشاه  دوران  در  جامعه  و   دولت :  نينو   ران يا  یر یگ شکل  و   رضاشاه (.  1382کرونین، 

 فر. تهران: جامي. ترجمۀ م. ثاقب 

های رضاشاه و  مجموعه مقاله.  رانيا  در  ارتش  ینوساز  تناقضات  و  رضاشاه(.  1382کرونین، ا. )

کوشش ا. کرونین. ترجمۀ م.  . به  گیری ايران نوين: دولت و جامعه در دوران رضاشاهشکل

 فر. تهران: جامي.  ثاقب 

 . تهران: چاپخانۀ سعادت بشر.موره اناتیب(. 1318کلیمي تهراني، ح. م. )

.  کايآمر  ۀخارج  وزارت  اسناد  اساس  بر  1298  -1309  یپهلو   به  هيقاجار  از(.  1389مجد، م. )

 سیاسي.  هایترجمۀ ر. مرزاني و م. امیری. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش

 . 1. تهران: علمي، ج رانيا ۀسال ست یب  خيتار(. 1380مکي، ح. )
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( ع.  تواني،  تهران:  رضاشاه  رامون یپ  یپهلو  ةدور  يرسم  ی نگارخيتار  گفتمان(.  1394ملائي   .

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 

)میرخلف ح.    منشور  تا  کوروش  منشور  از  رانيا  يشاهنشاه  خيتار  در  یر یس (.  2535زاده، 

 . تهران: اقبال.امهريآر شاهنشاه

( ع.    و   یروشنفکر  یهاگفتمان  ةدربار  ي)بحث   يرانيا  ۀتیمدرن  در  يتأمل(.  1384میرسپاسي، 

 . ترجمۀ ج. توکلیان. تهران: طرح نو. (رانيا در ونیزاسیمدرن است یس

 وري هرش  24  تا  1299  اسفند  3  از  یپهلو   رضاشاه  شاهنشاه  یاري شهر  خيتار(.  1344نفیسي، س. )

 های بنیانگذاری شاهنشاهي ايران.. تهران: شورای مرکزی جشن1320

  ت رحضیاعل  یتاجگذار از مصور يخيتار د،یسف انقلاب تا دیسپ  یکودتا از(.  1346نوبخت، د. )

  دیسف  انقلاب  رهبر  امهري آر  شاهنشاه  یتاجگذار  تا  1299   دیسف  یکودتا  رهبر  ریکب  رضاشاه

 نر.. تهران: فرهنگ و ه 1346 -1299

 . تهران: کتابفروشي فروغي. خيتار بزرگ  مرد(. 1355همايونفر، ف. )

 ( م.  کاتوزيان،  .  ی پهلو   ۀسلسل  اني پا  تا  ت ی مشروط  از  رانيا  ياسیس  اقتصاد(.  1372همايون 

 ترجمۀ م. نفیسي و ک. عزيزی، تهران: مرکز. 

دارة کل نگارش وزارت  . تهران: انينو   رانيا  انگذاریبن  ریکب  رضاشاه  ۀکارنام(.  2535يغمايي، ا. ) 

 فرهنگ و هنر. 
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Abstract 

There are many differences in opinion about determining the origin of 

contemporary Iranian history. Throughout the Pahlavi period, efforts 

were made to identify the coup of 1921 and the rise of Reza Shah as 

the origin of contemporary Iranian history. By drawing a dark picture 

of the general situation in Iran during the Qajar period, especially the 

critical situation of the country on the Eve of the coup of 1921, the 

Pahlavi supporters tried to introduce Reza Shah as the founder of 

modern Iran and the coup of 1921 as the origin of contemporary 

Iranian history. The main problem of this article is whether the coup 

of 1921 and the rise of Reza Shah is the origin of contemporary 

Iranian history? Evaluating and criticizing the ideas presented about 

Reza Shah by official historians of the Pahlavi period as well as some 

independent historians, the author argues that the origin of 

contemporary Iranian history is not the coup of 1921 or the reign of 

Reza Shah. Because the modernizations of Reza Shah's period, despite 

their vast and diversity, contained contradictions that makes Iranian 

society to internal tensions and crises, and the type of Reza Shah's 

monarchy belonged to the pre-constitutional period in terms of the 

logic of historical change and could never include Iran enter to a new 

era of civilization. Therefore, the origin of contemporary Iranian 

history is not the coup of 1921, but the Constitutional Revolution. 

Keywords: Contemporary History; Reza Shah; Constitutionalism; 

Coup of 1921. 
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